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 چکیده
نویسی بر مباحث مختلـف مطـر  به هنگام نقد و ردیه ،نان و محققالفؤم ی ازبسیار

لفظـی و معنـوی و اشـکالات و  مختلـفبا مغالطـات  ،تیمیه و آثار اوشده توس  ابن
مسـائلی کـه نشـان شـوند.  خطاهای بـیر  در اندیشـه و روش علمـی او مواجـه می

اسـت. او در   دچـار اشـکال و خطـا ،فکر کردن و اندیشیدن نیـی ۀاو در نحو ،دهد می
رحیح فکر کـردن  توانایی   ،دلیل ابتلاء به مغالطات لفظی و معنویبه ،موارد متعددی

بـه مخاطـب  و استنتاج سقیم و معیوب در مباحث مختلـف داشـته و را از دست داده
تیمیه مطالب نادرست و غیر واقعی القاء نموده است. ابن ،با استفاده از مغالطه ،خود

جای غیر قطعی به قرار دادن اند از:بهره برده که عبارت از چهار مغالطه ،در آیه ولایت
حالات مختلف کلمه برای  ؛قراء ناقصاست؛ جای علتغیر علت به قرار دادن ؛قطعی

جـای قطعـی غیـر قطعـی بـه ننشاند ۀ،به مغالط و در آیه هادیا .اثبات مقارد خود
جای قرار دادن عرضی به ۀاز چهار مغالط ،در آیه تطهیر ،همچنین ؛متوسل شده است

 تغییر در بخشی از کلام اسـتفاده کـردهو  ،کردن چند مسئله یکی ،اشتراک اسم ،ذاتی
تفسـیر مـورد نظـر خـود را موجـه  ،استقراء ناقص ۀبا مغالط نیی، راکعین هدر آی است.

قرار دادن عرضی بـه جـای ذاتـی  ۀبه مغالط ،همچنین در آیه مباهله ؛جلوه داده است
همین بهانجام داده و بسیار این مغالطات را  ،تیمیه در آثار خودتمسک کرده است. ابن

 ق را انکار نموده است.یت را اثبات و یا حقابسیاری از مطالب نادرسشکل، 
  منهاج السنة، مغالطه، سفسطه. ه،یمیت ، ابنیعل ت،یولا اتیآ ها: کلیدواژه
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 مقدمه
باشد. او در مسـائل مختلـف علـوم عالم حنبلی قرن هشتم هجری می ،تیمیه حرانیابن

بسیاری از مطالب جا گذاشته است. دینی ورود داشته و نظرات خاص بسیاری از خود به
پـس از گهـور او و  ،همین دلیـلبه 1باشد.خلاف اجماعات علمای جهان اسلام می ،او

 هعلمای سنی و شیع از گروهی مورد انتقاد ش،انعکاس افکارش در آثار شفاهی و مکتوب
منهاجالسنةالنبویاةفاینقالا الامال ایعةقرار گرفت. یکی از آثار مشهور او کتاب 

 یعلامـه حلـ منهاجالکرامةفیمعرفةالإمامةبه نقد کتاب  ،در آن است که القدریة
کلمات تند و  ،دلیل تعارض و ستیی با علامه حلیبه ،پرداخته است. او در این کتاب
کار بـرده اسـت. در جهت تشویش و کتمان واقعیت به یمطالب شاذ و مغالطات متعدد

هـای او و سفسـطه خاستگاه مغالطات آیات مرتب  با ولایت أمیرالمؤمنین ،این کتاب
 ،و اثبـات مطالـب نادرسـت خـویش باشد. او بارها برای نقد کلام علامه حلـیمی

تا مخاطب را به مقصود خود برسـاند. ایـن مغالطـات بـا تعـدد و  ،دست به مغالطه برده
 باشد. گستردگی زیادی همراه است و در انواع معنوی و لفظی می

اثبـات وجـود  ،تیمیـههـای ابـن یـق در متـون و نگارشضرورت و اهمیت ایـن تحق
نشـانگر معیـوب و  نیـی، باشد. اثبات وجود مغالطـات مختلـف مغالطات در آثار او می

تیمیـه و روش بحـث او در مباحـث مهـم آمیخته به خدعه و نیرنگ بودن سیره علمی ابن
هـم در زنـدگی منشأ فروع متعـدد و تـاثیرات م ،مسائلی که هر کدام .باشدمی انمسلمان

برای اثبـات  ،تیمیه. این تحقیق بیان خواهد داشت که ابنباشدمید اسلامی یدینی و عقا
روشنی فراگیر بودن خدعه و  ؛داندتمسک به هر مستمسکی را جایی می ،نظر و رأی خود

از دیگر نکات ضروری است کـه  ،کریمنیرنگ در عمق مباحث دینی و تفسیر آیات قرآن
در این تحقیق به اثبات خواهد رسـید و  نیی این مهم ؛ببرده باید به آن پیتیمیمخاطب ابن

به طـر   ،داریبدور از رداقت و امانت ،تیمیهرساند که ابنمخاطب را به این نتیجه می
 ،در اتکـاء و پـذیرش بیانـات و نظـرات او ،آورد و اعتماد مخاطب به اومباحث روی می

همواره بـا احتمـال مغالطـه و سفسـطه از  ،زیرا مخاطب ؛متیلیل و یا منتفی خواهد شد
تـاکنون اثـر مسـتقل و  ،های رورت گرفتهباشد. طبق بررسیتیمیه مواجه میجانب ابن
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بـا بررسـی  در ایـن نوشـتار. است شدهه نگارش نیتیممکتوبی در موضوع مغالطات ابن
 ت أمیرالمؤمنینتیمیه در آیات ولایدرردد شمارش مغالطات ابن ،منهاجالسنةکتاب 

 باشیم.می

 1تیمیه و مغالطاتابن
ق اسلامی و ارزیابی کلمات و ادعاهای ایشان با یآن با حقا  تیمیه و تطبیقآثار ابن ۀمطالع

حاکی از نوعی تضاد میان این آثـار و منـابع اسـلامی  ،کریم و سنن رحیحهملاک قرآن
نویسی بر مباحث مختلف مطر  شـده به هنگام نقد و ردیه ،نان و محققالفؤباشد. ممی

از مبانی فکـری کـه  ایپاره ،علاوه بر اشکالات محتوایی مانند ،تیمیه و آثار اوتوس  ابن
باشد و یا اسـتنباطات و اسـتظهارات های قرآنی و نبوی می مخالف تعالیم اسلام و آموزه

ندیشه و روش با سنخ دیگری از اشکالات و خطاهای بیر  در ا 2نادرست از متون دینی،
فکر کردن و اندیشیدن نیی  ۀدهد او در نحوشوند. مسائلی که نشان میعلمی او مواجه می
دلیـل ابـتلاء بـه مغالطـات لفظـی و است. او در موارد متعـددی بـه  دچار اشکال و خطا

توانایی رحیح فکر کردن را از دست داده و استنتاج سقیم و معیوب در مباحـث  ،معنوی
مطالب نادرست و غیـر واقعـی  ،با استفاده از مغالطه ،به مخاطب خود مختلف داشته و

 القاء نموده است.

 عنوان امر قطعی . قرار دادن امر غیر قطعی به1

کـه   3است معنوی ۀمغالط ینوع ،عنوان یک امر قطعیقراردادن امر غیر قطعی به ۀمغالط
 به کار گرفته است. ه در آثار خود یتیمابن

 آیه ولایت :الف
دارد باشد. او بیـان مـیدر تفسیر شأن نیول آیه ولایت می ،اولین مورد از این نوع مغالطه
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کذب و بلکه اجمـاع  ،در شأن امیرالمؤمنین ،که ادعای اجماع نسبت به نیول این آیه
 1 .باشدمی علم به عدم نیول آیه در شأن أمیرالمؤمنیناهل

و  عدم اجماع پیرامون نیول این آیه در شأن أمیرالمؤمنین ،تیمیه در این عبارتابن
در کلام  ،عنوان یک امر قطعیبه ،که امری غیر قطعی استرا  ادعای اجماع برخلاف آن

خود بیان داشته است. ادله و مستندات بسیاری وجـود دارد کـه نـیول ایـن آیـه در شـأن 
تیمیه بـا هـدف انکـار اما ابن دارد؛وجود اجماع نیی، و پیرامون آن  بوده أمیرالمؤمنین

دارد. بـرای کشـف عنوان امری قطعی بیان مـیقطعی را به یک امر غیر ،قیفضائل و حقا
 اقوال مفسران معتبر اهـل سـنت به نقل ،رورت گرفته ۀنادرستی ادعای او و تبیین مغالط

 .پردازیممی
محمـد  2تیمیه اسـت.ترین تفسیر برای ابنترین و رحیحتفسیر طبری مورد اطمینان

این آیه در  :ستا این ،کند یکی از اقوالی را که بیان می ،تفسیر این آیه طبری دربن جریر 
 3نازل شده است. ،که در رکوع ردقه عطا نمودهدر حالی ،شأن امیرالمؤمنین علی

آن را در  ،شـأن نـیول آیـه ی در مـوردبا نقل روایات ،نیی در تفسیر خود ابن ابی حاتم 
-این روایت نید ابـن 4داند.به هنگام ردقه دادن در رکوع می امیرالمؤمنین علی مورد

اخبار ایـن تفسـیر را بـا  ،دارد زیرا خود در مقدمه تفسیر بیان می ؛حاتم رحیح استابی
سیوطی نیی این روایت را تصـحیح نمـوده  ،علاوه بر آن 5؛ام ترین اسناد ذکر کردهرحیح

ایـن اسـناد را حسـن دانسـته  ،کتر عیادة بن ایوب الکبیسـید ،این تفسیر و محقق   6است
تیمیـه اسـت و منقـولات آن را مـورد تایید این تفسیر توسـ  ابـن ،از همه مهمتر 7؛است

  8داند. اعتماد می
 دارد که معظـم  تفسیر خود بیان می دو مرتبه در ،روحالمعانیآلوسی نویسنده تفسیر 
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در شـأن امیرالمـؤمنین  ،اند که ایـن آیـهاعتقاد بر این داشته ،هاین و غالب اخبارامحدث
توس   ،ولی اعتراف به بیان آن ؛پذیرد نازل شده است. او خود این مطلب را نمی علی
ولی نظر  ،باشد بیانگر اجماع نمی ،هرچند این تعبیر آلوسی ؛ها نموده است اخباری اکثر

 1.دهد اکثریت را نشان می

 نسبت به ادعای اجماع ،سنتهلمعترض نشدن علمای ا
نـیول آیــه در شــأن بــر کـلام شــیعه در مــورد اجمـاع  ،ســنتعلمـای متعــددی از اهـل

ادعای اجمـاع را نفـی و نقـد  ،ولی به هنگام نقد ؛اندرا نقل نموده امیرالمؤمنین علی
هماننـد قاضـی  ؛باشـدپذیرش این مطلب توسـ  آنهـا مـی ۀدهنداند که این نشاننکرده

 5و علی بن محمد قوشجی. 4و سعدالدین تفتازانی 3و جرجانی 2عضدالدین ایجی
ولی بر اسـاس یـک  ؛نموداو هرگی نباید شأن نیول این آیه را انکار می ،بر این اساس

خاص، امری غیـر قطعـی را قطعـی بیـان کـرده اسـت. عـدم نـیول آیـه در حـق  ۀانگیی
ل یـبـا اسـناد و دلا ،که عدم ردق آن باشدطعی مییک امر غیر ق أمیرالمؤمنین علی
 کنـد ورحیح آن را قطعی بیـان مـی رورت غیرتیمیه بهولی ابن ؛دوشمختلف ثابت می

 دهد.مخاطب خود را با مغالطه فریب می ،گونهاین

 آیه هادی : 
تیمیـه مشـهود جای قطعـی کـه در آثـار ابـنقرار دادن غیر قطعی به ۀدومین مورد از مغالط

در رابطه بـا مصـداق ایـن  6باشد.سوره رعد(، می 3است، ادعای او پیرامون آیه هادی )آیه 
داند؛ می آیه، احادیث و روایاتی وجود دارد که مصداق هادی امت را أمیرالمؤمنین علی

عنـوان یـک امـر یک مطلب غیر قطعـی را بـه تیمیه برای انکار هادی بودن علیولی ابن
-به اتفـاق اهـل گوید: هادی بودن أمیرالمؤمنین علیکند. او میقطعی و مسلم بیان می

 7باشد.دروغین و ساختگی است و تکذیب و رد آن واجب می ،حدیث ادعایی اعلم، ب
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در برخورد با یک بحـث علمـی و روایـی و اسـتناد و  ،تیمیهدر حقیقت این عمل ابن
باشـد تـا یک امر قطعی مـی ۀلبه منی ،علم قرار دادن یک امر غیر قطعیادعای اتفاق اهل

به نتیجه مطلوب خود برساند. این ادعای او در حـالی اسـت  ،مخاطب را با این سفسطه
روایـت را ایـن  ،سنت نییذکر شده و علمای اهل آن این روایت و شأن نیول ،که در منابع

در تفسیر خود در  د که در ادامه به آن پرداخته می شود: طبریانحسن و یا رحیح دانسته
بعد از نیول  پیامبر ،نماید که بر اساس آنکنار نقل روایات دیگر، روایتی را نقل می

 ،وسـیله تـوهـادی هسـتی و بـه ، همانمن آن منذر و تو ای علی :این آیه بیان داشتند
 نقـل اشـاره و اب فتحالباریحجر عسقلانی در ابن 1.شوندمردمان پس از من هدایت می

حاکم نیشابوری  2.باشداسناد این روایت حسن می گوید:مییث از تفسیر طبری این حد
این روایت را نقل کرده است و آن را رحیح الاسناد  ،نیی المستدرکعلیالصحیحیندر 

 3.دانسته است
 .باشدتیمیه بیان کرده نمیگونه که ابنآن ،مصداق و تفسیر آیه ،گونه که بیان شدهمان

بـه  غیـر قطعـیقـرار دادن  ۀمغالط ،تیمیهتوس  ابن ،ن تفسیر پیرامون آیهای ننادرست بود
 رساند.تیمیه را میاست که نادرستی و ناروابی عمل ابن جای قطعی

تدقرار دا. 2
ّ
ت به جای عل

ّ
 ن غیر عل

-بـهتیمیـه و کـه در آثـار ابـن اسـت 4«علّـت یعلّت به جا یرقرار دان غ»مغالطه دوم نوع 

مشهود است. او مسائلی را که دارای علیـت و  أمیرالمؤمنین علیخصوص آیات ولایت 
گونه مخاطب خویش را دچـار نماید و اینعنوان علت و سبب مطر  میبه ،سببیت نیستند

او در رابطـه  .مجددا در آیه ولایت مشهود است ه،. این نوع مغالطکندلطه و سفسطه میامغ
از ثعلبـی و  تـرعالماین احادیث توس  بغوی که  گوید:می ولایت آیه  با احادیث شأن نیول

عـدم رـحت ایـن شـأن نـیول و  بـر واحدی است بیان نشده است و این مطلـب را دلیـل
  .عنوان دلیل مطر  نموده استاو غیر دلیل را به ،در حقیقت 5؛داندهای وارده میروایت
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او در  .کرده است این شأن نیول را بیان ،این مطلب در حالی است که اتفاقا بغوی نیی
در حالت رکوع به نیازمنـدی کـه درخواسـت  علی گوید:میعباس تفسیر خود از ابن

 1انگشتر خود را بخشید. ،ده بودکرکمک 
هـا و ایـن روایـت ،حاتم نیـیابیست که طبری و ابنا تیمیه ایندیگر ادعاهای ابن از

 بر این عدم نقل را دلیل ،غویاند و همانند کلام خویش در مورد بشأن نیول را نقل نکرده
هـا و شـأن ایـن روایـت ،که این دو نییدر حالی 2؛داندوارده می عدم رحت اخبار و آثار  

 3اند.بیان کرده یشنیول را در کتب خو

 أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. 3

اخـذ مـا »  مغالطـه ،تیمیـه مشـهود اسـتمغالطاتی که در میان کلمات ابـناز نوع سوم 
جای مطر  کردن ارل و ذات یک به ،در این مغالطه ؛است 4«مکان ما بالذات بالعرض

متعلـق  ،که حکمشود. در حالیبه عوارض آن و یا عوارض  عوارض آن پرداخته می ،چیی
شود که گویا حکـم نحوی مطر  میعارض به ولی عارض و یا عارض   ؛باشدبه ذات می

 ؛نقش بسته است ،تیمیه در آیه مباهلهابن ۀلطنه خود ذات. این نوع از مغا ،برای آن است
تـن یعنی پـنج) بیتاهل ،مراد در آن آیه ،به این رورت که بر اساس روایات اسلامی

بـه  ،جای تصریح به مراد بودن این ذوات مقدسـهتیمیه بهولی ابن ؛باشندمی (،عباآل
یکی بودن در دین و نسـب  مانندعوارض و رفات این ذوات پرداخته است. او عوارضی 

 ؛دانـدو یا قرابت خانوادگی را مراد افراد مصداق آیه دانسته و حکم را برای آنها ثابت مـی
دارای دین و نسبت و قرابت خانوادگی  ،حکم برای ذواتی ثابت است که آنها، در حقیقت

ثابـت  ،ولی حکم برای هر کسی کـه ایـن رـفات را دارا باشـد ؛باشندمی با پیامبر
و امـام حسـن و  و فاطمـه زهـرا علـی)بلکه تنها برای آن افراد مشـخص  ؛نیست
عوارضی هماننـد اشـتراک در دیـن و  ،هرچند این ذوات مقدسه ؛باشدمی (،حسین

 5 .نسبت و قرابت خانوادگی را دارا هستند
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قـرار دادن امـری کـه موضـوع حکـم  ،گونه که در توضیحات ابتـدایی گذشـتهمان
بـر اسـاس روایـات و  ؛یک نوع مغالطه و سفسطه اسـت ،موضوع حکم عنوانبه ،نیست

 ،قطعــا مــراد از أنفســنا در آیــه ،متــون اســلامی کــه در ادامــه بــه آن خــواهیم پرداخــت
امـام حسـن و  ،و مراد از أبنائنـا حضرت زهرا ،و مراد از نسائنا أمیرالمؤمنین علی

مباهلـه و اثبـات ایـن  باشد که حکم خداوند متعال بر حضور در جریـانمی حسین
فق  مختص به این افراد و ذوات مقدسه است و برای غیر اینها  ست کهفضیلت برای آنها

عـوارض و  ،جـای تعبیـر از ایـن ذوات و بیـان نـام آنهـاتیمیه بهولی ابن ؛باشدثابت نمی
-انحصـار آیـه در مـورد اهـل ،مشخصات و رفات آنها را نام برده است تا به این وسیله

را نیی در حکم آیه داخل نماید.  بیتغیر اهل ،را از بین ببرد و با تعابیر کلی بیت
مقصـود  گوید:می ،است طالبمراد از أنفسنا علی بن ابی کند،جای اینکه بیان او به

-و بها .باشندمی دارای قرابت با پیامبر ،مردانی هستند که در دین مشترک و در نسب

امام حسـن  ،و مراد از أبناء حضرت زهرا ،مراد از نساءجای تصریح به این مطلب که 
ترین افراد از مـردان و زنـان و فرزنـدان و نیدیک ،منظور گوید:می هستند، و حسین

این در حالی است که در روایات رـحیح  ؛تعمیم یابد ،باشد تا مجددا حکمخاندان می
و حتـی  1اهله شده استبه عنوان مصادیق آیه مب اهل سنت تصریح به نام اهل البیت

 2 حاکم نیشابوری حکم به تواتر روایات در این زمینه کرده است.
چگونه در تفسیر و تعیین مـراد آیـه  ،تیمیهشود که ابنروشن می فوقبا توجه به اسناد 

مصداق حقیقـی آیـه  ،تا به این وسیله ،مخاطب خود را دچار مغالطه کرده است ،مباهله
 بیان نشود و حق را کتمان نماید.

 استقراء ناقص. 4
باشد. این مغالطـه او می 3مغالطه استقراء ناقص ،تیمیهیکی دیگر از مغالطات رایج توس  ابن

کـه در رـورتی کنیم؛ حکمدر مورد مطلبی  ،جانبهبررسی کامل و همه بدون فحص و یعنی،
 شود.در ادامه برخی از موارد آن بیان میشود. کم میموجب تغییر ح ،بررسی تمام موارد
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 آیه ولایت :الف
منهااجباشد. او در مـوارد متعـددی در یکی از موارد این مغالطه در تفسیر آیه ولایت می

نىنَْمنظور از  ،سوره مائده 55دارد که در آیه بیان می السنةالنبویة مَمم نذيَ ْيم نىاْالَّ ذيَ ْآمَنم الَّ
لاةَْوَْ ىنالصَّ عم ِِ ْرا م  ُِةَْوَْهم ىنَْالزَّ تم ؤ  زیـرا کلمـه  ؛باشـد طالـبتواند علی بن ابـینمی  ،يم

کند و این نص رریح بـر ایـن اسـت کـه جمع است و ردق بر فرد واحد نمی« الذین»
1 .اراده مفرد شده باشد ،احتمال ندارد

 

کـه در هـر  دادگونه حکم کلی توان ایناین ادعا متکی به استقراء ناقص است و نمی
 ،بر این اساس ؛تواند فرد واحد باشدمراد نمی ،جمع استعمال شده باشد ۀموردی که کلم

 ،توانـددارد کـه شـأن نـیول آیـه نمـیبیان مـی ،تیمیه با القای این مطلب به مخاطبابن
  2باشد. امیرالمؤمنین علی

عـام  خـاص جـاری اسـت و آن در  ۀقاعد ،در توضیح این آیه باید گفت که در اینجا
شود.  می از آن خاص و جیئی ۀولی اراد ؛شود برده می جمع به کار ۀزمانی است که کلم

بـوده و در آثـار  5و سبکی 4قرطبی 3مانند بغوی، ینااین قاعده مورد پذیرش علما و مفسر
 ،ه مفرد شدهجمع، اراد ۀآیات قرآن که از کلم برخی در ادامه به .اند خود به آن اشاره کرده

  .شود پرداخته می
کَلَالَننةِْســوره نســاء 437در آیــه  ْفِننَْال  م  اِننَکم ت  ْيم مِ نن ننلِْاللَّ ىنَكَْقم ام نناَت   َ  رــیغه جمــع، يَ

همچنین  6ولی مراد جابر بن عبدالله انصاری است. ؛کار برده شده استبه« یستفتونك»
اَنُمَ ْدر آیه  ََ ىَالَْال  م 

َ
ىنَْا لم مِ

 
ذِيَ ْيَأ ْالَّ اإِنَّ ْنَنُر  نىنِهِم  تم ىنَْفِنَْبم لم مِ

 
مَنُْيَنأ نُْإِنَّ م  ل  جمـع  ۀرـیغ ،ظم

کلون»  7مرثد بن زید است. از آن ولی مراد ؛کار برده شده استبه« یأ
امری رایج  ،جمع و اراده مفرد در قرآن ۀاستعمال کلم ،شودملاحظه میگونه که همان

مغالطه نموده و بیان  ،راء ناقصتیمیه با استقولی ابن ؛باشداست و اشکالی متوجه آن نمی
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ها را در آیه ولایت مصداق ،کرده است که این اطلاق و استعمال امکان ندارد و در نتیجه
 توان تغییر داد.نمی

 آیه راکعین:  
عََِ ْتیمیه در آیه مطلبی است که ابن ،مورد دیگر از این نوع مغالطه ِِ ا ْالنرَّ ََ ىاْمَن عم َِ   ،1وَار 

مـراد از  ،سـنت نقـل شـده اسـت. با توجه به روایتی که در منـابع اهـلکندآن را بیان می
شاواهدباشند. حسـکانی در می و امیرالمؤمنین علی نبی مکرم اسلام ،راکعین
 گونه نقل نموده است:این روایت را این التنزیل

اس  »... :   عَن  ابْن  عَبَّ ه  ي قَوْل  ا نَیَلَ ف  « وَ ارْکَعُوا»ف  مَّ ـي قَالَ: م   ف 
ـة  ي الْقُـرْآن  خَارَّ

: وَ ارْکَعُـوا مَـعَ  ـنْ سُـورَة  الْبَقَـرَة  ـه  م  ب  وَ أَهْل  بَیْت  ي طَال  يِّ بْن  أَب  ه  وَ عَل 
رَسُول  اللَّ
ینَ  ع  اک  ه    الرَّ

ي رَسُول  اللَّ هَا نَیَلَتْ ف  نَّ لُ مَنْ  إ  ب  وَ هُمَا أَوَّ ي طَال  يِّ بْن  أَب  وَ عَل 
ی وَ رَکَ   2«.عَ رَلَّ

دارد کـه نبـی استقراء نـاقص بیـان مـی ۀبا تمسک به مغالط ،ه در نقد این حدیثیتیمابن
« راکعـین»کـه کلمـه در حالی ؛دو نفر هستند علی و أمیرالمؤمنین مکرم اسلام

 3 .خلاف اجماع است ،شود و این نوع ارادهجمع است و اراده مثنی از جمع نمی
اولین کسی که  :روایتی دیگر از مجاهد نقل شده استعلاوه بر روایت حسکانی، در 

بوده و این آیه در شأن او نازل  طالبنماز خواند علی بن ابی به همراه رسول خدا
  4شد.

-خوبی روشن است که این نوع استعمال رایج و رحیح میتیمیه بهنبپاسخ اشکال ا

و اراده مثنی امری واقـع و  جمع ۀزیرا استعمال کلم ؛باشدباشد و اشکالی متوجه آن نمی
تیمیه نیی جهت وارد کـردن مخاطـب در اسـتقراء نـاقص و تحقق یافته است. اشکال ابن

 گیری بر اساس آن، مطابق با خواسته او و در راستای انکـار فضـائل امـام علـینتیجه
امری است  ،اما رحت این روایت و رحت استعمال کلمه جمع و اراده مثنی ؛باشدمی

 م.پردازیدامه به نقل اقوال و اثبات آن میکه در ا
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مـا أحسـن وجههمـا؛ »عبـارت  بـارۀدارد که از خلیل دربیان می ،الکتا سیبویه در 
پرسیدم که چگونه کلمه وجوه که جمع اسـت بـرای تثنیـه  ،«رورت آن دو چه زیباست!

او در پاسخ بیان کرد: دو نیی جمع است و این همانند وقتـی اسـت  ؟استعمال شده است
نحـن »گوینـد: کننـد و مـیاز ریغه جمع استفاده می ،که دو نفر بگویند ما انجام دادیم

منظور آنها فرق گذاشتن میان مفرد و غیر مفـرد  ،ولی در حقیقت ؛«فعلنا؛ ما انجام دادیم
آنجایی که خداونـد متعـال در مـورد دو  ؛داردبوده و این مطلب در آیات قرآن نیی وجود 

برای قضاوت مراجعه نمودند و در قرآن برای آنها ریغه  دوخصمی که به حضرت داو
 1جمع استفاده شده است.

سـوره  451و در تفسیر آیـه ا .داندقتیبه نیی استعمال جمع و اراده مثنی را جایی میابن
 2باشد.دو لو  می ،«الوا » مراد از کلمه جمع   گوید:میاعراف 

 ،نسبت بـه حضـرت آدم و حـواء ،سوره بقره 72 در آیه این که زمخشری ضمن قبول
رحت  دد توضیح و احتجاج برردر، و اراده مثنی شده است شده العمضمیر جمع است

 3پذیرد.این استعمال برآمده و آن را می
روشـن  ،بسنده شـدبا توجه به این مسائل و مطالب مطر  شده که به ذکر چند مورد 

 باشـدتیمیه خلاف نظر علمای ادبیات عرب و استعمالات قرآنی میکه ادعای ابن گردید
 متکی به استقراء ناقص است. ،پایه مطلب نیی و

 اشکال تصاریف. 5

 تیمیه کـه پیرامـون آیـات ولایـت أمیرالمـؤمنیننوع دیگری از انواع مغالطات در آثار ابن
متعلـق بـه  ،اشکال تصاریف است. این نـوع مغالطـه ۀشود، مغالطمشاهده می علی

با اختلاف شکل لفظ تغییر کرده و مغالطـه از جانـب  ،شکل لفظ است و مفهوم و معنی
استعمال  ،برای حال« واو»ولایت( حرف آیه مائده )سوره  55در آیه  4افتد. لفظ اتفاق می

-اده شده و موجـب مـیشده و تاثیر معنایی دارد که در کتب کلامی به تفصیل توضیح د

تیمیـه ولی ابـن ؛گردد تا ولایت منحصر در فردی باشد که در حال رکوع زکات داده است
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که آنهـا در حـال رکـوع زکـات حالی در ؛ولایت بسیاری دیگر از رحابه را پذیرفته است
بایـد ثابـت کنـد  ،در آیه برای حال باشـد ،«واو»داند که اگر خوبی میاند. او نیی بهنداده

انـد و در غیـر ایـن در حال رکوع رـدقه داده ،ای که ادعا ولایت آنها را داردتمام رحابه
 ،حالیـه باشـد« واو»کـه همچنـین در رـورتی ؛ولایت آنها تحقق نیافته اسـت ،رورت
ىنَْعبارت  عم ِِ ْرَا م  ُةَْوَهم َِ ىنَْالزَّ تم ؤ  يم لَاةَْوَ ىنَْالصَّ مَِمم ذِيَ ْيم ر بـرای فـرد خارـی ورف مشی ،الَّ

لذا او سعی دارد تـا بـا  ؛برای أمیرالمؤمنین خواهد بود و دیگران مصداق آیه نخواهند بود
عُـونَ »در عبارت « واو»ثابت کند که « اشکال تصاریف» ۀمغالط بـرای حـال  ،«وَهُمْ رَاک 
غـرض خـود را نیـی  ،ست که او در این مغالطها جالب و قابل توجه این ۀاما نکت ؛نیست

 ،بـرای بیـان حـال باشـد« واو»نماید که اگر این مغالطه اقرار می کند و در ضمن  ن میبیا
ر رـحابه و یولایت فق  اختصاص به کسـی دارد کـه در حـال رکـوع زکـات داده و سـا

 1 .برایشان به اثبات نخواهد رسید ،ولایت ،نیدیکان
مذکور بـرای بیـان قطعا در آیه « واو»زیرا  ؛خوبی آشکار استوجه این مغالطه نیی به

 2ق،735  جصـاص، احمـد بـن علـی مانند باشد و بسیاری از اهل فن و تفسیرحال می
عبدالله بن احمد نسفی  5ق،747عکبری  4ق، 572زمخشری  3ق،173  مکی بن حموش

 .اندبه آن تصریح کرده 7ق،4835  آلوسی 6ق،345
و با نقل و توضیح « واو»سنت نسبت به حال بودن با توجه به تصریحات علمای اهل

 ،چگونه بوده و غرض او از مغالطه وخوبی نمایان گشت که مغالطه ابه ،تیمیهعبارت ابن
 باشد.مطابق خواسته خود می ،دیگران و تفسیر آیه رررفا تعمیم این فضیلت ب

 اسم کاشترا . 6
اشـتراک اسـم اسـت. در ایـن  ۀمغالطـ  تیمیـه،نوع بعدی مغالطات موجود در کلام ابـن

و این دلالت ممکن است  8دلالت بر بیش از یک معنی را دارد رلاحیت   ،لفظ ،الطهمغ
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به نحو اشتراک لفظی، نقل، مجاز، استعاره، تشبیه و یا اطلاق و تقیید نیـی باشـد. کلمـه 
دارای دو معنای تکوینی  ،شوددر استعمالاتی که به خداوند متعال نسبت داده می« اراده»

امـا او بـرای عـدم دلالـت آیـه  1؛تیمیه نیی آن را پذیرفته اسـتنکه اب باشدو تشریعی می
تـا آن را  2نمایـد.را به نوع تشـریعی تفسـیر مـی« اراده» بر عصمت اهل بیتتطهیر 

که با توجه به قرائن موجود در آیه در حالی ؛و غیر ایشان بداند بیتمشترک میان اهل
او جهت انکـار فضـیلت  ؛ در واقعباشدتکوینی مینبوده و این اراده تشریعی  ،و روایات

تیمیـه از روشـن اسـت کـه ابـن و کاملا نمایدرا به نوع تشریعی تفسیر می« اراده»ایشان 
اموری مانند حصر است.  مطلع بوده ،تکوینی است« اراده»کند نوع ای که اثبات می ادله

توانـد مـی« نیاراده تکوی»رساند تفسیر خوبی میو اختصاص و روایات شأن نیول که به
ولـی او همچنـان  ؛رحیح باشد. این ادله و نکات در دسترس و مورد توجه او بوده است

 تشریعی اثبات نماید. اراده تا آن را به نحو داردسعی 
در جایگاه خـود و کتـب  ،اثبات این مطلب که اراده در این آیه به نحو تکوینی است

بر طهـارت و پـاکی « اراده تشریعی»ار اما به نحو اختص ؛خوبی بیان شده استمرتب  به
و غیر ایشان  بیتبندگان وجود دارد و مشترک میان اهل تمامتوس  خداوند متعال بر 
 و باشـدمـی« عصـمت»که مساوی و مساوق با  ی استطهارت ،است. ولی اراده تکوینی

بنـدگان خداونـد متعـال  تمـاممشترک میـان  دتواناختصاص به جمع خاری دارد و نمی
کـه در حـالی ؛خواهند بـود« عصمت»آنها دارای مقام  تمام ،زیرا در این رورت ؛باشد

و اختصـاص در « إنمـا»چنین نیست. اکنون با توجه به متن آیه که در آن ادات حصر این
کـه آن نـوع از اراده کـه در آن  شـودروشن می خوبیبه ،استفاده شده است« البیتأهل»

روایـات  ،مطلب باشد. علاوه بر اینمعنای تکوینی آن می ،کان و سازگاری داردحصر ام
زیـرا نبـی مکـرم اسـلام  ؛دنباشـحصـر مـی ۀدهندنشان ،نقل شده در شأن نیول این آیه

 ،ای خاص از نیدیکان خود را مقصود آیـه دانسـته و دیگـران عده ،حضرت محمد
ا در نقل این روایات فقـ  بـه آنچـه م ست؛حتی همسران خویش را خارج از آن دانسته ا

 .کنیماکتفا می ،نقل شده است بن حجاج توس  مسلم
ـلٌ »... ـرْطٌ مُرَحَّ شَةُ خَرَجَ النبي رلی الله علیه وسلم غَدَاة  وَعَلَیْـه  م  قالت عَائ 
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يٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جاء الْحُسَیْنُ فَدَخَلَ  معه ثُـمَّ  من شَعْر  أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بن عَل 
يٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قـال  مَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جاء عَل  هَِ ْجَاءَتْ فَاط  نذ  مَ ْاللنِْلِ يندم رِ إنمنُْيم

ا هَِر  ْتَت  م  مِ رَ تَهة يم ْوَ ِِ  َ بَ
لَْال  ه 

َ
سَْا ج  ْالرة م  کم  ».1عَن 

چگونـه  ،پیرامون آیه تطهیر ،گردد که این نوع مغالطهبا توجه به مطالب مذکور روشن می
و ایجـاد تصـور خطـا و غلـ  بـرای  بیـتتیمیه برای انکار فضـیلت اهـلتوس  ابن

 مخاطب انجام گرفته است.

 قرار دادن مسائل متعدد در یک مسأله. 7

 2؛متعدد در یک مسئله و قضیه واحد اسـت یقرار دادن مسائل و قضایا ،این نوع مغالطه
عنـوان یـک امـر به ،دنباید جدا بیان شو دو امری که با یکدیگر متفاوت هستند و در واقع

ۀ در آیـ« إراده»مورد قبلی و پیرامون مباحث انـواع  ۀدر ادام ،د. این مغالطهنشو مطر  می
بـه نحـو اراده  آیـه تطهیـرکـه در « اراده» لفـظ ،تیمیه در این مغالطهباشد. ابنمی تطهیر

در آن بـه نحـو « اراده»دانـد کـه همانند دیگر آیاتی مـی ،راتکوینی استعمال شده است 
-به ،کریم بیان شده است راتشریعی است و این دو مسئله را که در دو طیف از آیات قرآن

 3 .نمایدعنوان یک مسئله مشترک مطر  می
اراده بـه  ،احیاب( سوره 77آیه) با اینکه در آیه تطهیر ،شود گونه که مشاهده میهمان

 83و  87 آیـات مائـده وسـوره  7آیـه) آیـاتولی آن را همانند دیگر  ،نحو تکوینی است
-متفاوت را به ۀو دو قضی کندنساء( که در آن اراده به نحو تشریعی است مطر  میسوره 

نماید تا مخاطب را از فهـم رـحیح آیـه منـع نمایـد و عنوان یک قضیه واحد مطر  می
 القاء نماید. ،دیدگاه خود را با مغالطه

 سوء اعتبار حمل. 8

سـوء  ۀشـود، مغالطـتیمیه پیرامون آیه تطهیر مشـاهده مـیی که در آثار ابندیگر ۀمغالط
قیدی را اضافه  ،مولف برای اثبات نتیجه مطلوب خود ،اعتبار حمل است. در این مغالطه

روشن اسـت  ،مختلف ادبی و تفسیری و روایی ۀبنا به ادل ،در آیه تطهیر 4نماید.یا کم می
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تیمیـه بـرای اینکـه ولـی ابـن ؛باشندنمی« البیتأهل»داخل در  که همسران پیامبر
نمایـد تـا شـامل رـورتی تفسـیر مـیرا بـه« البیـتأهل»همسران ایشان را داخل نماید 

 1 .همسران ایشان نیی شود
آیـه هرگـی شـامل زنـان ایـن به چند دلیـل،  مغالطه است وو کاملا اشتباه  این تفسیر

 اند از:این دلایل عبارت ؛شودنمی پیامبر
 ،اگر مراد کهحالی در ؛برای خطاب مذکر است نه مونث ،کار رفته در آیهر بهیضما .4

ر مونث مخاطب جمـع یضما تمامباید همانند سیاق قبل آیه که  ،باشند زنان پیامبر
 شد.وارد می« لیذهب عنکن»عبارت  ،در این بخش آیه نیی ،است
این مطلـب از ابتـدای  .کردندهای متعدد زندگی میدر خانه همسران پیامبر .8

نسـبت بـه همسـران  ،زیرا خداوند متعال آید؛دست میبهخود این آیه و دیگر آیات قرآن 
 ،بـر ایـن اسـاس 2؛انداست را استفاده نموده« بیت»که جمع کلمه « بیوت»ایشان کلمه 

مـورد « البیـوتأهـل»باید عبارت  ،شدمی اگر این بخش آیه شامل همسران پیامبر
رسیم که تنهـا افـراد به این نتیجه می ،لذا با تعبیر مفرد بودن بیت گرفت؛اده قرار میاستف

 هستند.« البیتأهل»مصداق  ،یک خانه
 ،شـودنمـی شامل همسـران پیـامبر« البیتأهل»دلیل دیگری مبنی بر اینکه  .7

آیا  :شوداز زید بن أرقم سؤال می ،است که بر اساس آن صحیحمسلمروایت موجود در 
خیـر و  :داردایشان در پاسخ بیان می ؟هستند« البیتأهل»نیی جیء  همسران پیامبر

 3.چنین نیستقسم به خداوند که این
-نص وجود دارد و کلمه )اهل ،شود و در این مسئله با وجود نص، آن نص مقدم می

 البیت( حقیقت شرعیه پیدا کرده و تبدیل به ارطلا ، و از لغت خارج شده است.
از رسول  ،بعد از نیول آیه تطهیر ،هسلمأم ،روایتی است که در آن ،دلیل دیگر .1

در پاسـخ ایشـان گفتـه  ؛باشـممی« البیتأهل»کنند که آیا من نیی از سؤال می خدا
-أهـل»کـه  کنـددر ادامه بیان مـی هسلمأم خود   .هستید منشود که شما از همسران می
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2 .کُن  وَ قَرْنَ في ي (؛77؛ )سوره احیاب، آیه بُیُوت  ب 
ذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّ هَا الَّ    (.57)سوره احیاب، آیه ؛ یا أَیُّ
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ــت ــدا« البی ــول خ ــ  رس ــی ،فق ــراء عل ــه زه ــن و و  و فاطم ــام حس ام
 1باشند.میحسین

تیمیه برای اثبات مطلوب و که ابن ردیدخوبی روشن گدیگر به بار ،توجه به این ادله اب
ــه مغالطــه مــی ،هــدف ارــلی خــویش ق و فضــائل یحقــا ،نمایــد و ســعی داردچگون

 را انکار نماید. بیتأمیرالمؤمین و أهل

 نتیجه 
تیمیـه و تفاسـیر ابن منهاجالسنةدر کتاب  علی أمیرالمؤمنیندر بررسی آیات ولایت 
قرار دادن امر »سفسطه وجود دارد. نوع اول  هشت نوع مغالطه و ،مطر  شده از جانب او

باشد که در دو آیه ولایت و هادی از آن استفاده نموده می« یعنوان امر قطع به یقطع یرغ
امــری قطعــی و مســلم در انکــار فضــیلت عنــوان امــور غیــر قطعــی را بــه ،و در نتیجــه

اسـت. « علّت یعلّت به جا یرن غدقرار دا»مطر  کرده است. نوع دوم  أمیرالمؤمنین
عنـوان علـت و سـبب در توضـیح آیـه بـه ،او مسائلی را که دارای علیت و سببیت نیستند

ده اسـت. نـوع سـوم کـه در آیـه مباهلـه کرالقاء خطا  ،ولایت مطر  و در ذهن مخاطب
جـای بـه ،اسـت کـه در ایـن مغالطـه« اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات»رت گرفته رو

-عوارض آن پرداخته مـی به عوارض آن و یا عوارض   ،مطر  کردن ارل و ذات یک چیی

نحوی ولی عارض و یا عارض  عارض به ؛باشدکه حکم متعلق به ذات میدر حالی ؛شود
او در آیه تطهیر این مغالطـه را  .نه خود ذات ؛شود که گویا حکم برای آن استمطر  می

است که در آیه ولایت و راکعین از آن بهره « استقراء ناقص»کار برده است. نوع چهارم به
حکم به مطلبی  ،است. این مغالطه در حقیقت« اشکال تصاریف»برده است. نوع پنجم 

او این مغالطـه را  .باشدجانبه در آن موضوع میاست بدون فحص و بررسی کامل و همه
« اشتراک اسـم» ،سوره مائده بیان داشته است. نوع ششم 55در آیه  هحالی« واو»پیرامون 

او از ایـن  .لفظ رلاحیت دلالت بـر بـیش از یـک معنـی را دارد ،است. در این مغالطه
قرار دادن » ،مغالطه برای اثبات اراده تشریعی در آیه تطهیر استفاده کرده است. نوع هفتم

متعـدد  یاین نوع مغالطه قرار دادن مسائل و قضـایا .است« مسأله یکائل متعدد در مس
                                                 

الأربعاینفايمناقابأمهاات عبـدالرحمن، عسـاکر،ابـن؛ 851، ص5ج ،ساننالترمایی، بـن عیسـی . ترمذی، محمّد 1
 .455-457، ص4، جالمؤمنین



 

 

 

مورد قبلی و پیرامون مباحث انواع إراده در  ۀدر یک مسئله و قضیه واحد است که در ادام
مولـف بـرای  ،است. در این مغالطـه« سوء اعتبار حمل»باشد. نوع هشتم می ۀ تطهیرآی

البیـت تیمیه برای تفسیر أهلابن کند.یا کم می هی را اضافقید ،اثبات نتیجه مطلوب خود
تیمیه با استفاده هدفمند از از این مغالطه استفاده کرده است. ابن ،به همسران پیامبر

خوبی نظرات و آراء غیر مطابق با واقع خود را نهایت بهره را برده و به ،گونه مغالطاتاین
لازم اسـت  ،داده است. در گام بعدی این پژوهشمطر  و جلوه حقیقت و درستی به آن 

تا مغالطات رورت گرفته توس  او در تقابل با علمای شیعه و نقد اعتقادات و فقه شیعی 
  د.گردمغالطات او در تعارض با علمای سنی و فقه سنی بررسی  ،بررسی شود و سپس
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